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  پيش سخن
  

برخي نويسنده ها آن قدر توضـيح مـي دهنـد و فكـر            
خواننده را انباشته از گفته هاي خود مي كننـد كـه ديگـر              

  . جايي براي حرف تازه نمي ماند
گاهي حل مسئله را قبل از صورت آن مي آورنـد يـا             
طوري از ديگري نقل مي كنند كه اين اسـت و جـز ايـن               

  . نيست و خواننده بايد بپذيرد
  ،وتاه نويسي نوشته طور ديگري استدر ك

   را وادار مي كندخوانندهكوتاه نويسي 
  –فكر كند 

  .مخالفت كند يا بپذيرد
  طور ديگري بگويم

  آن ها كه توضيح زياد مي دهند
   از ديگران نقل مي كننديا

  و مي گويند اين است و جز اين نيست،
  فكر شنونده و خواننده را

   انباشته و پر مي كنندتا آنجا
  .كه در آن ديگر جايي براي چيز تازه نيست
  در حالي كه كوتاه نويسي وادار مي كند كه

  از چيز كوچك چيز بزرگ بسازند، 
  كه نمونه هايي بياورند؛ مثال هايي بزنند،

  فكر كنند آن چه در زندگي شان اتفاق افتاده 
  ،درست بوده است يا نه

  .و اگر بوده، چه نتيجه اي از آن گرفته اند

 4



   براي گفته ديگري وقتي
  يمارزش زيادي قائل مي شو

   شنونده يا، خواننده رايمو مجبور مي كن
  آن را بپذيرد 

   –آدم ها سطحي بار مي آيند 
  مطلع ترين شان 

   مي كنند  قولفقط از ديگران نقل
   –از ديگران حفظ مي كنند 
  روش حفظ كردن ناشي از همين است
  وادار مي كنيم آدم ها را كه بپذيرند

  .“ اين است و جز اين نيست”
  ، فكر نمي كنندبه همين علت

  ابتكار به كار نمي برند،
  گفته را باز و بسته نمي كنند،

  جلو و عقبش نمي برند
  .كوتاه نويسي اسمش سر خودش است

  حرفي كه مي زني، يعني 
  پيامي كه مي فرستي

   باشد باشد كه مفهومكوتاهآن قدر 
  .توضيح زيادي نداشته باشد
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   – گاهي ما با دو كلمه پيام را مي رسانيم
  .با دو يا سه كلمه بازي مي كنيم

  خواننده مجبور است فكر كند،
  نمونه هايي بياورد 

  مثلاً وقتي مي گوييم 
  منفي نبودن، مثبت نيست،
  .مثبت نبودن، منفي است

يـر  آن چه را ديگران به عنوان مثبت مـي شناسـند ز           
  .سؤال مي بريم و آن را نمي پذيريم

  و از اين رديف نوشته هاست كه مي گوييم 
   يا،“فاقد نيستيم؛ واقف نيستيم”
  ...و “  حكيم حاكم، كه حاكمِنه حكيمِ”

در كوتاه نويسي كسر مفهوم نمي گذاريم و سـاختار را           
  .نمي شكنيم و موسيقي كلام را بسيار بهـا مي دهيم

  از ريشة جاننوشته هاي اين كتاب 
  اند “ زنده”برخي آدم ها كه 

   –روييده است 
  از زندگي آدم هايي

  زندگي مي كنند و “ زنده”كه 
  .مي بينند“ برهنه”زندگي را 

  

  21/14/8/90  
  



  ،آن كارهايي را كه كرده ام  
  درست است؛
   – آن كارهايي را كه نكرده ام

   – بودهدرست و 
  .افسوس دارد و پشيماني و بار منفي

  14/30/1/84  
  

نمي شود    
  آن جا را كه تو عقلت بهتر از من كار كرده ببيني،

  …آن جا را كه من 
  ؟!نه

   2005  فوريه 7/7  
  

 ،كسي    
  “ التماس”با 

  . تو نمي شودغمخوار
  8/8/7/86  

  

  تا آخر عمرش خرج نكرد؛  
  ؟! داشته باشد“پول”كه 

  2/9/2/83  
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  اين سر را  
  روي آن كوه هم كه بگذاري

  .به حركت در مي آيد
  10/10/12/86  

  

  او  
  انسان بسيار نيرومندي است

  كه از اين توانمندي 
  .با فروتني بهره مي گيرد

  9/4/5/87  
  

  ،او  
  همواره 

  فر است و نمي بيند،در س
  اين،

  .در خانه نشسته است و مي بيند
  11/6/1/87  

  
 ” همان تغيير و تحرك كميت است“ كيفيت .  

  7/11/8/83  
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  او  
  آن چه از خودش ساخته نيست،

  .از تو توقع دارد
  11/15/3/87  

 

  نگراني خودش را  
  ؟!بار ديگران مي زند

  8/16/4/87  
  

  ،تو  
  هميشه،

  زت داري؛به اندازة نيا
  . نياز را نگه داري“حد”اگر 

  11/6/1/87  
  

  استفادة از اتومبيل  
  بايد بشود

  .استثناء بر قاعده
  9/25/4/87  

  

  من بايد بتوانم به تو كمك كنم؛  
  .كمكم كن

 9



  ،به داشته هايت فكر كن  
  ، كار كنروي آن ها

  .آن را كه نداري كه مال تو نيست
  14/9/1/87  

  
  حرف هايم را  

  دل مي گويماز 
  .با گوش تنظيم مي كنم

  23/28/4/87  
  
  تو  

  بايد 
   را بپذيري؛“ از دست رفتن” 

  نه آن كه
  خود

  دستي دستي
  .از دست بدهي

  7/5/5/87  
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 ” تأسف“  
  براي تنبيهت خوب است،

  براي تنبهت،
  !نه
  17/1/12/86  

  
   است،“بوده”نه آن را كه   

  بل آن را كه بازده مطلوب داشته
  يربذر بگ

  پايه بگير،
  .قلمه بزن

  9/28/11/86  
  
   در آن جا  

  هر كه زمين داشته است
  آب هم داشته است؛

  در اين جا
  هر كه آب داشته است

  .زمين هم داشته است
  9/28/5/87  
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  بدون فردا  
  . نمي آيد“حال”

  “فردا”
  .تكليف حال را روشن مي كند

  
   دوست داشتن به مفهوم  

  هم جهت شدن، 
  شدن و هم افق 

  .هم سو شدن نيست
  

  زندگي هر چه گسترده تر باشد  
  حوادث آن بيشتر است،

  و 
  عقل تو

  .هر چه محدودتر
  21/26/4/87  

 
  اين يكي  

   اش كتاب است“مجله”
  آن يكي

  .“!روزنامه”كتابش 
  9/18/10/86  
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  من از رنج لذت مي برم  
  چون مي دانم

  مرا
  براي زندگي آينده

  .پرتوان تر خواهد كرد
  20/3/2/78  

  
   هميشه  

   ديگران لذت برده ام،“دستگيري”از 
  اما، 

  همواره نيز دوست داشته ام
  دستم را براي انتقال محبت بگيرند،

  .نه با احساس ترحم
  20/3/2/78  

  
 ” را همه دارند“ اخلاق   

    اما،
  هر كس،

  .در بستر منافع يا باورداشت خود
  14/25/11/86  
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  آن ها  
  تكه حالي شان هس

  بايد احترام تو را بگيرند؛
  آن ها

  كه حالي شان نيست
  !كه حالي شان نيست
  18/10/12/86  

  
  پول خرج كردن  

  خيلي بيش از پول درآوردن
  . مي خواهد“فكر”

    اما،
  اگر قرار باشد

  يكي در بياورد و 
  ديگري خرج كند،

  آن وقت
  با فكري و بي فكري

  . را به هم مي ريزد“نظام”
  21/9/12/86  
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 ”  اخلاق “  
  در جاي جاي طول تاريخ

  و در جاي جاي عرض جغرافي 
  .گونه گون است

  11/22/1/87  
  
 ” اخلاق “  

  مي تواند در هماهنگي باشد
  اما 

  .در يكنواختي نه
  10/22/1/87  

  
  داشته ها را نمي بيند؛  

  .غم از دست رفته ها را مي خورد
  9/24/2/87  

  
  بر شرايط كه چيره شوي  

   كشتي رودپيمايي هستيكشتي بانِ
  .كه برخلاف جريان مي راند
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 ” را ول كرده است،“حال   
  .تأسف گذشته را دارد
  9/24/2/87  

  
   ما  

  بايد 
  در تحولي كه خارج از دست ماست

  شركت كنيم
  .تا مال ما شود
  23/19/12/86  

  
  نيم ساعت در حركت  

  بلندتر است از 
  .نيم ساعت در بي حركتي

  8/2/2/87  
  
  برخي سخنرانان  

  آن چه را بايد در كتاب يا در مقاله بيايد
  اشتباهي،

  .در سخنراني مي آورند
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  چيزي را كه با ترحم به آدم بدهند؛  
  .استخواني است كه لاي زخم مي ماند

  9/22/2/87  
  
  ترس يا جهل  

  پدر يا مادرِ
  .يك ناكامي است

  23/18/12/86  
  
   شناخت بيماري  

  .پذيرش بيماري نيست
  
  تو بيماري هستي  

  كه داروي دردت
   –دست خود توست 

  گفتگو
  .دل به حرف زدن بده

  24/2/87  
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  ،من  
  بنا ندارم

   –با گريه زندگي كنم 
  بنا دارم

  .با خنده بميرم
  8/18/4/87  

  
 ” خاك“  

  يك سكة دو رو است؛
  و ما،

  همة
  علاقه و ستايش و باور و افتخارمان را

  .به آن روي سكه داده ايم
  16/21/4/87  

 
  خودت را آزار مي دهي  

  كه ترحم ديگران را برانگيزي؟
  ديگران خطا مي كنند

  ؟!تو چرا 
  8/17/2/87  
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 ” مرگ“  
   زندگي نيست؛“ضد”

   –پايان آن است 
  مرحلة انتقال است،

  .تغيير آن است
  16/23/3/87  

  
 ” كودك “  

  .محور تحول عالم است
  13/8/4/87  

  
  تواضع  

  ست،طبيعت قلم ا
  محبت

  .ذات آن
  22/9/3/87  

  
  سطحي نگر  

  .زير پايش خالي است
  9/29/3/87  
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   مي كند،“ كشف”او   
   – مي كنم “درك”من 

  .ما مكمليم
  18/13/3/87  

  
 ” دهان بين“  

  .درخت بي ريشه است
  9/29/3/87  

  
 ” خشك دستي“  

   مي كند“خشك”دست و دلت را 
  دست و دل بازي

  .دست و دلت را باز
  23/18/3/87  

  
  آدم را  

  دست و مغز و زبان
   – كرده است “ آدم”

  .انديشه و بيان و مهارت
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  خوشايندها را  
  يكي يكي خط مي زد؛
  ؟!شكوه از ناخوشايندها مي كرد
  9/19/4/87  

  
  تمام سازمان ما مي شود  

  “خدمت”
  خودمان، پول مان، وقت مان، عقل مان؛

  براي خدمت،
  .خدمت به مردم

  11/17/4/87  
  
 ” نداشته ها را نخور؛“غم   

  .عشق داشته ها را بكن
  9/23/3/87  

  
   پوكهِلاز   

  .درخت گردو نمي رويد
  9/23/1/87  
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   كنند “بزرگ”تو را نبايد –   
  .تو بايد، خود، بزرگ باشي

  13/8/4/87  
  

  چيزهايي هست  
  كه همه مي گويند،

  ولي هيچ يك
  .به آن فكر نمي كند

  17/14/4/87  
  

  ا،بي  
  تا هر دو

  .در يك روي سكه با هم باشيم
  11/11/4/87  

  

 ” بداخلاقي“  
  كه ديگران

   – تنهايش مي گذارند
   استبازنده اي

  كه خيال مي كند
  .برنده است

  9/24/4/87  
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  ،هم خوب فكر مي كند  
  .هم خوب فكر مي كند

  21/6/4/87  
  
  مرا  

  .درگير مسائل كوچك و حقيرانة خود نكنيد
  20/17/4/87  

  
  او  

  خوب فكر مي كند،
  اما،

  .خوب فكر نمي كند
  21/6/4/87  

  
 ” زمان“  

   –با مكان معنا مي شود 
  اگر مكاني نبود

  .زمان معنا نمي داد
  10/9/4/87  
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  دو گروه با قاطعيت عمل مي كنند:  
  يكي عاقلان پردل

   –ديگري جاهلان كم دل 
  ولي،

  اين كجا و آن كجا؟
  اين با عمل پيش مي رود،

  ؟!ن با عكس العمل پسآ
  9/29/4/87  

  
  فكر كردن  

  غرقابي است
  .كه تو را غرق نمي كند

  9/2/5/87  
  
  ،زبان ظرف است  

  انديشه مظروف
  دريا

  .در باديه نگنجد
  16/4/5/87  
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  هر وقت مي خواهم  
  كتابي به دست بگيرم

  به قطرش نگاه مي كنم،
  و هر وقت مي خواهم 

  مقاله اي بخوانم
  .به قطعش

  9/25/6/87  
  
  ناديده گرفتن نظر مخالف  

  چه بسا
  .موجب ناكامي شود

  18/26/6/87  
  
  ،چهره دژم مكن  

  ابرو گره مزن
  .كه دنيا محتاج يك لبخند است

  9/29/6/87  
  
 ” را كه بشناسي،“خطا   

  و خوب هم بشناسي،
  حق برخورد با خطا را 

  .به دست آورده اي
  21/31/6/87  
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  خوشرويي  
  به جاي

  .ييترشرو
  8/24/5/87  

  

  به آنچه بهايي ندارد  
   –بها ندهيد 

  ولو
  .ديگري بها دهد

  10/24/5/87  
  

  به زندگي لبخند بزن  
  .تا با تو هماغوش شود

  10/25/5/87  
  

 ” تجربه“  
  تنها براي آن نيست

  كه راه را بهتر روي؛
  بل، براي آن است

  .كه راه بهتر را روي
  11/7/87  
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   تبخترلاية ضخيمِ تفرعن و  
  .روي بدنة علم و سواد او را پوشانده است

  28/5/87  
  
  جواني و رفاهش را داد  

  پول گير آورد؛
  تا در پيري
  . زندگي كند“رفاه”در 

  7/26/5/87  
  
 ” زندگي“  

  .تك ظرف يك بار مصرف است
  17/15/6/87  

  

 ” ديرك جسم است“ذهن   
  .كه جسم، خود، همه اش ذهن است

  7/28/5/87  
  

  كينه”ر از بذ “  
  .گُل آشتي نمي رويد

  15/4/7/87  
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  سؤال هايي مي كنند  
  كه به آن ها مربوط نيست،

  و در پاسخ به سؤال هايي 
  كه به آن ها مربوط است

  .در مي مانند
  23/14/7/87  

  
  ،اين  

  طرز درس دادن است كه
  آن چه را درس مي دهي

  .شيرين و دلچسب مي كند
  9/20/6/87  

  
 ” نگراني“  

  .انديشه استبختك 
  21/6/12/87  

  
   وقتي سرنيزه  

  با انديشه درگير مي شود
  اين سرنيزه است كه
  نقاب مغلوب

  .بر چهرة غالب مي زند
  5/23/6/87  

 28



   سياست”در“  
  هميشه 

  ها را متهم مي كنند؛“سالم”
  ولي،

  سالم ها
  هيچ وقت

  . نمي زنند“ اتهام”به كسي 
  24/17/6/87  

  
   شما  

  مي توانيد
  و بايد
  هر امر مرتبطي را

   –خود، شخصاً، تجربه كنيد 
  اما،

  بر پايه آگاهي ها و درك درستي
  .از تجربه هاي ديگران

  23/17/6/87  
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  اگر آدم چيزي بگويد  
  كه ديگري هم مي گويد،

  يا پيش تر گفته اند
  .مشكلي ندارد

  اما
  اگر 

  چيزي بگويد
  كه هم براي اين

  و هم براي آن
  شدتازگي داشته با

  خوب،
  بايد 

  . را هم بپذيرد تفاوتمشكل
  8/6/87  

  

  ،برويد مدارك تحصيلي را بگيريد  
   –اين شرط لازم است 

  . شرط كافي نيست
  خيلي چيزهاي ديگر مي خواهد

  .كه بر زندگي مسلط شويد
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  ،تو كه نمي تواني از داشته هايت استفاده كني  
   مي زني؟“داشتن”براي چه اين قدر حرص 

  9/22/12/87  
  

   زير آفتاب  
  ؟!چراغ روشن كرده است

  18/22/12/87  
  

 ” آن است كه“ مثبت  
  هم امتياز مي دهي

  هم امتياز مي گيري،
  منفي آن است كه

  نه امتياز مي دهي
  .نه امتياز مي گيري

  4/23/12/87  
  

  آدم ها  
  هر چه كم اطلاع ترند

  .متعصب ترند
  15/2/1/88  

  

 31



  مردة نادان را  
  .انا نكنيدبارِ زندة د

  11/22/6/87  
  
  با اين همه نهالِ بي ثمر  

  كه در ذهن مي كاري
  انتظار چه ميوه اي داري؟

  10/29/12/87  
  

  عظمت و بزرگي روح تو  
  در آن است كه

   اخلاقي را “بد”پاسخ 
  . اخلاقي بدهي“خوش”با 

  9/6/6/87  
  
   خطا”در پاسخ به“  

  راهي برو
  كه تنبه

  .جاي تنبيه نشيند
  11/22/6/87  
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  درست كه آدرس ندهي  
  توقع درست پيدا كردن

  .نداشته باش
  9/25/6/87  

  

  شما  
  بايد

  آن چه مي گوييد
  لطيف شدة چيزي باشد

  .كه مي شنويد
  9/25/6/87  

  

  تو  
  گشتي كه پيدا نكردي؟

  ؟ “نيست”يا نگشته مي گويي 
  8/28/6/87  

  
  حرف مخالف  

  تو را بيدار مي كند،
  حرف موافق

  .آگاه
  23/2/7/87  
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  ،من  
   – شما كار مي كنم “فهم”روي 

  مسؤول رفتارتان
  .خودتان هستيد

  9/24/6/87  
  
  توانمند كردن آدم ها  

  درست است؛
  .نه ناتوان كردن آن ها

  11/24/6/87  
  
  راتحرف دل   

  و ننويس بر آب 
  .سپار باد مرب

  9/22/5/87  
  
   اگر دانستي  

   را چه گونه مصرف كني،“وقت”
  .ان چيزي ديگر نباشنگر
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  آن يكي  
  با تظاهر به آن چه نيست

  حرف مي زند،
  اين يكي
  “سكوت”با 

  .عمل مي كند
  9/24/6/87  

  

   آن  
  مشكل من نيست

  اگر رفتار تو
  با حرف هاي من جور در نيايد؛

  اين
  مشكل من خواهد بود

  اگر رفتار من
  .با حرف هايم جور در نيايد

  9/24/6/87  
  

  دايت به نهايت تويي؛حلقة اتصال ب  
  .نبر

  5/5/7/87  
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 ” تفاهم“  
  پل بين دو ساحل است؛

  .به كار هر دو مي آيد
  23/3/12/87  

  
 ” فكر“  

  راه هاي سردرگمي را مي بندد؛
  .راه هاي سر به راهي را باز

  16/4/12/87  
  
  فكرت را  

  از مصيبت گذشته رها كن و 
   –در مصيبت آينده گرفتار مكن 

  از آن
  نبراي اي

  .درس بگير
  20/6/12/87  

  
  كارآيي را  

  در خدمت كارداني معتبر مي دانم و 
  .“شخصيت”كارداني را در خدمت 
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   صداي محبت  
  از دل شنيده مي شود

  و صداي غضب 
  !از حنجره

  4/5/7/87  
  

  انديشه  
  زنده است،

  اخلاق 
  نفس هاي آخر را مي كشد،

  سنت
  .پوستي است كه اخلاق انداخته است

  12/5/7/87  
  
  روي رود خروشان پارو زدن  

  قايقران مي خواهد؛
  روي آب صاف كه

  !برگ مرده هم راه مي رود
  20/18/10/87  
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   سرنوشت”راه“  
  پيش پاي توست؛

  گلُكاري اش هم
  .با توست

  4/5/7/87  
  
  هيچ كس  

  از حال هيچ كس
  آن گونه خبر ندارد

   –كه خود او خبر دارد 
  غمخواري هاهمدلي ها و همدردي ها و 

  .همنشيني انار است با سيب زميني
  21/4/7/87  

  
 ” حسادت“  

  خوره اي است كه
  دل و مغز را مي جود و 

  .روح جان را مي كاهد
  10/7/87  
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  واژه ها را مي داند  
  ولي

  .كاربرد آن ها را نه
  20/30/7/87  

  
   ،مرگ است“مترسك”اين   

   –كه تو از آن مي ترسي 
  . يخودت آن را ساخته ا

  9/30/7/87  
  
  گفتم  

  .تو هيچ وقت از من گله نكرده اي
  گفت

  .اگر مي خواستم گله كنم با تو نبودم
  22/263/7/87  

  
  به جاي لذت مصرف  

  . را دامن زنيد“توليد”لذت 
  2/4/1/78  
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  ،شما  
  بايد،

  همواره،
  با خود بينديشيد

  كجا حق با شماست،
  .كجا نيست

  آن جا كه
   شكسته استديگري حريم شما را

  حق با شماست،
  و آن جا كه

  شما حقِ شكستن حريم ديگري را
  مطالبه مي كنيد

  .حق با شما نيست
  14/5/7/87  

  
   داد “موقعيت”كلمه را بايد در –   

  . را“معنا” را و هم “ذات”هم 
  ذات را با ويژگي هاي ملموسش،

  .معنا را در فرهنگ همان قوم و زبان
  30/3/66  
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  او  
  هنشهر چه در ذ

   مي داند“خوب”
   –دربارة متوفي مي گويد 

  “نو درگذشته”چه آن 
  خود پاي بند بوده،

  .يا نبوده باشد
  13/12/7/87  

  
  در نبرد براي  

  از دست ندادن،
  و در استعدادِ

  به دست آوردن
  درخشيده ام؛

  اما،
  در بهره برداري از داشته ها

  .نه
  10/19/7/87  

  
  اميد كسي را كه ببري  

  . را بريده اينخ تسبيح
  22/14/1/88  
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   ،شكست  
  مته اي است

  .كه در ديوارهاي سست فرو مي رود
  21/20/10/87  

  
 ” بخت“  

  انديشه است و اراده،
  .و تشخيصِ لحظة تغيير
  16/4/11/87  

  
   خانه”يك“  

  موعد هر اجرا را
   –جلو بينداز 

  .براي كنترل تدارك
  9/22/7/87  

  
   لبخند بزن “مسئله”به –   

  . است“شيرين”راه حل 
  8/15/10/87  
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  كسي كه اصرار داشته باشد  
  دوستش داشته باشند،

  در حقيقت،
  رشته هاي دوست داشتن را

  .پاره مي كند
  22/26/7/87  

  
  توجه  

  يا ترحم؟
  كدام را مي خواهي؟

  “توجه”
  به آدم قوي است؛

  “ترحم”
  .به آدم ضعيف

  21/20/10/87  
  
   كنيد؛“بيدار”نه او را   

  .“نگه داريد”كه او را بيدار 
  18/22/8/87  
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  ”زندگي“  
  مرا به دنيا آورد؛

  .تا قابلة تولد دوباره اش شوم
  18/22/8/87  

  
   ِقانون”اصل“،  

  راستش،
   – است “حكومت”براي 

  راه و رسمِ
  ادارة امور به نفع مردم را

  انشا مي كند؛
  ،رابطة حقوق و وظيفه را روشن مي كند

  . وظيفه را معلومحدود اختيار در
  22/4/9/87  

  
 ” تأخير“ –   

   –از چند لحظه اش تا چند دهه اش 
  همواره،

  همه جا،
  آفت و مخرب بوده است،

  .و ماية تأسف
  9/5/9/87  
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  در جامعة صنعتي  
  مي سازند؛

  در جامعة فلاحتي
  .تعمير مي كنند
  7/29/8/87  

  
  اگر زور نكشيدي  

  قدرتمند هستي؛
  وگرنه،

  واندهر كسي مي ت
  به ضعيف تر از خود

  . بگويد“زور”
  24/1/9/87  

  
  نگو:  

   كند؛“حكومت”چه كسي بايد 
  :بگو

  . بايد حكومت كند“چه گونه”
  18/22/8/87  
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 ” آزادي “  
  در محدوديت تعريف مي شود؛

   را “محدوديت”اين 
  بايد

  آدم ها 
  خودشان براي خودشان 

  .مقرر كنند
  18/22/8/87  

  
  ما  

  بايد
   هابا نوشته

   – بگذاريم “جا”همه را 
  .عقب بزنيم

  11/15/4/76  
  
 ” رفتار“  

  هر چه مي خواهد باشد؛
  .انگيزة آن رفتار براي من مهم است

  11/8/9/87  
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   تئوري  
  تجربه

  تفكر
  ،تئوري

  .راهي كه بايد رفت
  

  روشنفكري  
  كه در دفاع از افكار خود

  تعصب نشان دهد؛
  .متحجر است

  16/4/11/87  
  

  ا نالهنه ب  
  كه با خروش بگو

  .چه نمي خواهي
  10/28/11/8  

  

  مرا  
  با محبت مي شود جلب كرد؛

  .نه با گلِه
  20/14/11/87  
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 ” دروغ“  
  .كود نهال حقيقت مي شود

  14/8/9/87  
  

  من  
  همواره 

  كوشيده ام
  از كمترين ها

  بيشترين بهره را ببرم؛
  و او

  دارد
  از بهترين ها

  .كمترين بهره را مي گيرد
  16/8/9/87  

  

  بازدارنده مباش؛  
  .گشاينده راه باش

  9/8/9/87  
 
  چهره در هم مكش  

  .كه روي گشاده ام آرزوست
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  شيوه هاي برخورد تو  
  “ كه” و با “چه”با 

  بالاترين بهره وري را و 
  پربارترين لذت ها را

  .نصيب تو مي كند
  16/1/9/87  

  

   شم پول درآوردنش  
  خوب است؛

  كردنش،عقل پول خرج 
  .نه

  17/14/9/87  
  

   پرسش دو جور است–   
  آن را كه

  ناشي از ذهن جستجوگر است
  مي ستايم،

  و آن را كه
  نشانة ذهن تنبل است،

  .نه
  4/19/9/87  
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  وقتي به كسي بگويي:  
  “تو مرا دوست نداري”
  در حقيقت

   را“دوست نداشتن”
  .به او تزريق كرده اي

  9/6/8/87  
  

  آنچه خواسته اند  
   زوربا

  از من بگيرند؛
  . نگه داشته ام“سفت”دو دستي و 

  و آنچه
  به من داده اند،

  .“شُل”يك دستي و 
  9/12/9/87  

  

  قرار نيست  
   كنم؛“زندگي”با ناله 

  قرار است
  . بميرم“ لبخند”با 

  7/10/9/87  



  راستي  
  مباهات دارد؛

  دروغ
  .سرافكندگي

  8/29/9/87  
 
  من  

  با چشم باز
  به تماشا نشسته ام،

  او
  با گوش بسته

  .به نجواي ديگري
  4/2/88  

  
  نظام پراستحكام  

   –نظامي نيست كه تغيير نپذيرد 
  درست

   است“پراستحكام”آن نظامي 
  .كه زمان و شيوه تغيير را بداند

  8/8/2/88  
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  تريشة درخ  
  توارث است،

  تنة آن
  اراده،
  شاخه ها

  دانش و فن و مهارت،
  برگ ها

  .چشم و گوشِ بينا و شنوا
  23/28/9/87  

  

  درآمد را  
   –با هزينه بالا ببر 

  .هزينة درآمد
  10/15/10/87  

  
   شود؛“قالب”نه رفتار غالب بايد   

  نه قالب، رفتار غالب
  17/29/9/87  

  
 ” شكست“  

   –رود سراغ آدم هاي ضعيف مي 
  .قوي باش

  21/20/10/87  
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  به آن چه  
  نمي شناسي و نمي داني و نمي فهمي و قبول نداري

  هر وقت
  ديدي و شنيدي و رسيدي

   –فكر كن 
  شايد

  .جايي براي پذيرفته شدن پيدا كند
  9/27/10/87  

  
   وقتي  

  به ايراد كسي ايراد مي گيري
  حتماً اجازه خواهي داد

  ديگري نيزكه به ايراد تو بر ايراد 
  .ايراد بگيرند

  23/12/12/87  
  
  گداصفتي  

  به داشتن و نداشتن نيست؛
  . نيز“علو طبع”

  9/1/7/87  
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   يك كم  
  به بهتر از آن چه مي كني

   –فكر كن 
  .آن درست است

  18/30/10/87  
  
  پاسخ به پرسش مشورتي او  

   –خود كوچك كردن است 
  او، به نظر تو كاري ندارد؛

  . كندكار خودش را مي
  20/30/10/87  

  
  اگر كسي  

  ايراد عملكردهاي گذشته اش را
  پيدا نكرده باشد

  . نكرده است“رشد”
  و اگر بر افتخارات گذشته 

  لميده باشد
  .متحجر است

  9/28/10/87  
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 ” مثل سرطان است؛“قدرت   
  براي آن كه بزرگ شود،

  .سلول هاي زنده را مي خورد
  16/4/11/87  

  

   وشنفكرانبه اصطلاح ر”برخي“  
  دندان هاي از ريشه پوسيده را

  .مسواك مي زنند
  16/4/11/87  

  

  براي با هم بودن  
  بايد

  علايق مشترك داشته باشيم،
  باورداشت هاي مكمل
  انتظارهاي همگون

  و 
  .خواستن و خواستن و خواستن

  9/5/11/87  
  

  گلوي زندگي را مي فشارد  
  ؟!كه لبخند بزند

  8/13/11/87  
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   من  
  مثبت رادروغ 

  بيش از 
  راست منفي

  .مي پسندم
  22/3/11/87  

  

  ما  
  بايد

  دايم
   – كار كنيم “عرضه”روي 

  .عرضه در حقيقت، هويت ماست
  5/10/87  

  
  منشين تا نگراني تازه  

   را بشويد؛“مانده”نگراني 
  خودت

  براي هر دو
  .آستين بالا بزن

  21/6/12/87  
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 ” راننده“ديد   
  با ديد بغل دست راننده

   –وفير دارد ت
  تو كجا نشسته اي؟

  9/27/11/87  
  
   آرزوها  

   –افق هاي زندگي اند 
  به هر جا كه برسي
  همواره

  افق هاي تازه داري؛
  دوردست و 

  .ديدرس
  22/20/11/87  

  
  امور روزانه  

  پله هاي بالا رفتنم بوده است و 
   فلسفي-دستاوردهاي فكري

  . ستون هاي ايوان زندگي ام
  1/25/11/87  
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   را“ كارخانه”مشكل   
  با تعطيل آن

  ؟!حل كردند
  مشكل ترافيك را

  ؟!با قرق كردن خيابان هاي شهر
  9/6/11/87  

  

  مشكل آفريني  
   –عقل و فهمِ درست حسابي اي نمي خواهد 

  اين مشكل زدايي است كه
  .دانش و خرد و تلاش و پي گيري مي خواهد

  18/20/11/87  
  

  … سرزمين در آن  
  يانة زورگيري استقانون، تاز

  .در دست زورگويان
  23/4/12/87  

  
  يك دفعه هم ببخش  

  .ببين آن چه لذتي دارد
  21/6/12/87  
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   بازده”در“  
  نابرابري را اذعان مي كند

  “حقوق”در 
  .برابري را ادعا

  19/4/12/87  
  
   تو را برگزيد“ آزادي”اگر در   

  درست است؛
  با اختيار

  .نه با اجبار
  19/4/12/87  

  
 ” ايمان “  

  به لطافت برگ گل است
  .به شكوفايي شكوفه هاي نو

  بر شاخسار عشق مي رويد
  .روي نهال آگاهي

  13/6/12/87  
  
  عقب نشيني من  

  .مثل عقب نشيني كلنگ برقي است
  13/29/4/88  
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  ما بنا نداريم  
   باشيم؛“مشابه”بهتر از 

  بنا داريم
  . باشيم“چيز ديگري”

  10/10/11/87  
  
 ” قدرت“  

  بايد از فلسفه بهره جويد؛
  اما

  .فلسفه نبايد به قدرت تكيه كند
  22/1/12/87  

  
 ” را“دوستي   

  احترام آبياري مي كند؛
  .مداخله مي خشكاند

  23/3/12/87  
  
  با تقابل  

  كسي به تفاهم نمي رسد؛
   آتش بسبا

  .چرا
  23/3/12/87  
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  ست شدندر س  
  ارتباط هاي

  عاطفي، كاري، خويشاوندي 
  همواره

  .علت را در وجود خود جستجو كن
  10/24/1/88  

  
  اگر كار امروز را هم  

  مثل ديروز انجام دهي
   –تو يك ماشيني 

  آدم تغيير مي پذيرد و 
  .تغيير مي دهد
  11/24/1/88  

  
   عيبي هم ندارد–   

  همان كاري را
  كه هر روز انجام مي دهي؛

  و درست هم انجام مي دهي،
   سؤال بري؛همان هر روز هم زير

  .شايد راه بهتري و كار بهتري به عقلت برسد
  11/24/1/88  
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 ” پرهيز“  
  آن نيست كه چيزي نخوري؛

  در آن است كه بداني
  چه چيزي را نخوري

  17/1/12/87  
  
 ” حق“پذيرفتن   

   –بسيار دشوارتر از انكار آن است 
  اولي

  هشياري و درايت و سعه صدر مي خواهد
  دومي 

  .هيچ چيز
  17/1/11/87  

  
  هر چيزي  

  مي تواند دوست داشتني باشد؛
  . بدهي“دل”اگر تو به آن 

  10/4/12/87  
  
  به آن ها  

  كه براي تو ارزش دارند
  .ارزش بده

  12/11/2/88  
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  كسي كه دكان غم فروشي باز كرده است  
  .باغچة غم پروري را هم آب مي دهد

  10/22/12/87  
  

  خوشم نمي آيد از آدم هايي كه  
  – ا اطلاعاتي كه خود به آن ها داده ايب –

   “وال شخصيح ا”تو را در چمبرة پرسش از 
  .مي فشارند

  

  مشكلات   
  براي من واكسن است
  .“ويروس”براي او 

  19/21/12/87  
  

  بخشي از خلاقيت ذهني ام را  
   –مديون آراي متفاوت 

   –بل متخالف 
  .بوده ام

  11/5/1/88  
  

  ،نه اهل ناله باش  
  .ل گلهنه اه
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  اگر به دست آوردن  
  انديشه و تلاش نمي خواست؛

  .تو را هم نمي خواست
  11/8/12/87  

  

  براي آن كس كه ندارد  
  بخشيدن آسان تر است

  .تا براي آن كه دارد
  11/8/12/87  

  

  اگر هر چه مي خواستيم  
  ديدرس بود و دست رس؛

  ديگر،
   مي شد،“مغز”نه مغز 

  ،“دست”نه دست 
  .“م آد ”نه آدم 

  1387 اسفند 8  
 

  خزانه را با آب خرافات پر كرده است  
  .بيايدشير آن آب دانش روز پامي خواهد از 

  23/8/12/87  
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  آدم هايي هستند  
  كه راه را از چاه تميز مي دهند

  اما،
  ماندن در چاه را

  به پيمودن راه
  .ترجيح مي دهند

  23/8/12/87  
  
  اگر گوشتخوارها  

  دندصياد گياهخوارها نبو
  نه گوشتخوار

  تدبير و چابكي و عضله مندي امروز را داشت
  نه گياهخوار

  .هشياري و بيدارخوابيِ راز بقاء را
  87 اسفند 8  

  
  پيدا كردن راه مهم نيست؛  

  .راهِ پيمودنِ آن راه مهم است
  23/8/12/87  
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  تو  
   هم“ظرف”از 

  به اندازة مظروف
  .بايد خوشت بيايد

  16/9/12/87  
  

  از خوبيك آغ  
  مي تواند

  يك پايان خوب هم داشته باشد؛
  ولي،

  .يك آغاز بد را نمي دانم
  16/27/12/87  

  

  از ناشناخته ها بگو؛  
  .شناخته ها را كه شناخته ايم

  20/11/2/88  
  

   مكن“وادار”كسي را   
   –باشد  “ با تو”

  كه اگر بود
  .با او باش

  19/7/2/88  
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  كارهاي اجرايي ات را كم كن؛  
  .هاي فكري ات را زيادكار

  9/17/12/87  
  
  هر چه  

   داشته باشي“نياز”از روي 
  كيفش را مي كني؛
  از روي بي نيازي كه داشته باشي،

  .دقش را مي خوري
  9/18/12/87  

  
  آن قدر  

  طلب ها را كوبيدند“تجديدنظر”
  .كه خود، عاقبت، تجديدنظر شدند

  9/19/12/87  
  
   زيان بار يا سودمند بودن را  

  بايد از روي نتيجه و محصول بگوييم 
  .نه از روي تصور و گمان و عادت

  

 67
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  اگر  
  عوام و خواص

  بي عوامفريبي
  و بي تظاهر به آن چه نيستي

  تو را پسنديدند،
  دوست داشتند،

  و پيروي كردند
  .درست است

  9/19/12/87  
  
  وقتي  

  همه چيز برايت تازگي داشته باشد
  زندگي ات

  . پربار مي شود
  16/19/12/87  

  
  از آنان كه آزموده اند نمي پرسد؛  

  .و خود، همواره، در آزمون و خطاست
  16/22/12/87  

  



  ناداني را  
   تعبير كردن،“سادگي”به 

  .پوشش رياكارانه اي است بر ناداني
  23/9/12/87  

  
  ،آن كه خشونت را توجيه مي كند  

  بيش از آن كه خشونت به خرج مي دهد
  . است“مجرم”

  11/5/1/88  
  
 ” را كه دوست داشته باشي،“زندگي   

  . رام تو مي شود“توسن”
  11/5/1/88  

  
  ،اين  

  كردن آدم هاست؛ فرض “خر”
  :كه به آن ها بگويي

  “!شما برابريد”
  11/5/1/88  
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  نيش خار را  
  به عشق گل

  .پذيرا شو
  15/5/1/88  

  
  ،آنان كه به چشم شيء به آدم نگاه مي كنند  

  . اش هم هستند“همسان سازي”دنبال 
  15/5/1/88  

  
  تو  

  مي تواني
  در همين زندگي واقعي

  “ آرماني”
  .زندگي كني

  15/5/1/88  
  
 ” را آن قدر سفت نكن“پيچ   

  .كه از بيخ ببرد
  7/13/1/88  
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 ” قدرت انطباق“  
  .در به اختيار كشيدن جبر است

  15/5/1/88  
  
  در وك زارر  

  از نيش خار
  .گريزي نيست

  15/5/1/88  
  
  نمي خواهم  

  وقتي از ماندنم نااميد شده اي
  بر بالينم نشيني

  دستم را در دست گيري و 
  .پيشاني ام ساييلب بر 

  9/9/11/87  
  
 ” عقاب را كه بازي كني،“نقش   

  .هوس پرواز هم نداري
  16/7/1/88  
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  اگر ايراد كار خود را پذيرفتي  
  .بزرگي

  كتمان خطا
  پنهان كردن كره است

  .زير آفتاب
  16/7/1/88  

  

   در تعريف مي گنجد،“حق”نه   
  .“عدالت”نه 

   –هر كدام 
   –در جاي خويش 

  .حظه معتبرندفقط يك ل
  18/9/1/88  

  

 ” را كه بشناسي؛“حق   
  . را هم به جا خواهي آورد“حقدار”

  23/18/1/88  
  
  پرشور باش و پرنشاط؛  

  .شورانگيز و نشاط آفرين
  13/17/1/88  
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   مرغ خانگي سيمرغ را نمي فهمد و  
  . شدن ندارد“دست آموز”سيمرغ ميل به 

  16/7/1/88  
  
  زيبايي را كه بپوشاني  

   –از ارزش آن كم نمي شود 
  .خودت را محروم كرده اي

  16/7/1/88  
  
  ،وقتي درون وقايع هستي  

  .علل و موجبات بيروني را نمي بيني
  و وقتي بيرون وقايع

  .نتايج ناشي از آن موجبات را
  18/8/1/88  

  
  روي آب را كه همه مي بينند؛  

  به عمق اقيانوس برو
   –ببين چه خبر است 

  . اقيانوس هاي زندگي اند“ انديشه ها”
  18/9/1/88  
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  داوري تاريخ را قبول ندارم؛  
  گواهي اش را

  .چرا
  15/9/1/88  

  
 ” حق انتخاب“  

  بدون شعور انتخاب
  .ضايعه است

  15/9/1/88  
  
  حق انتخاب  

  رود است،
  شعورِ انتخاب

  .رودخانه
  15/9/1/88  

  
  اين سايه خود توست؛  

  .خورشيد همچنان مي تابد
  15/9/1/88  
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  ،اگر تفاوت آراء و انديشه ها نبود  
  .فكرم رشد نمي كرد

  18/9/1/88  
  
  انديشه هايم را خيلي دوست دارم؛  

   –عاشق آن ها هستم 
  “ميزبانِ”آن ها 

  آغوش گشودة
  . هستند“ميهمان”انديشه هاي 

  18/9/1/88  
  
  او مي خواهد  

   محدود استوانه اي شكل خود با تجربة
  .را بدهدپاسخ هر پرسشي 

  12/11/1/88  
  
 ” كه باشي“ گوش به زنگ   

  .صداي هر زنگي را مي شنوي
  22/14/1/88  
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  براي آمدنت  
  تو گريان بودي 

  و همگان خندان،
  بگذار

  براي رفتنت
  تو خندان باشي و 

  .همگان گريان
  12/11/1/88  

  

   زيادي”كشش“  
  .بريدن هم دارد

  7/12/1/88  
  

 ” لباس توست“زندگي   
  ه اش را انتخاب كن،پارچ

  به قد و بالاي خود اندازه بزن،
  ببر

  بدوز
  و جاي شكافتن و دوباره دوختن و ساسون گرفتن هم

  .بگذار
  2/10/1/88  
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  او  
  از هر چيز

  بخش خوشايندش را مي بيند؛
  براي همين هم 

  مصاحبتش
  .هميشه دل انگيز است

  10/11/1/88  
  
 ” كردن در زندگي “ انتخاب   

   –دنِ نونهال است مثل هرس كر
  اضافه ها را كه بگيري؛

  .انتخاب شده ها رشد مي كنند
  14/12/1/88  

  
  مسئلة خود را  

  با آن كس
  كه در چرخ دنده هاي مسائل خود گير كرده است

  .باز مكن
  18/14/1/88  

  



  از
  همين نويسنده

  :منتشر شده است
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